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ARTICLE INFO ABSTRACT 
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Argument of order, with different interpretations and from different perspectives, has 

been noticed by scientists. Islamic thinkers disagree about the value of this argument. 

Some philosophers believe that arguments based on order have no Argumentative 

value and they do not have enough strength to prove and recognize God. In return, a 

group of theologians have defended this argument and emphasized its special 

advantages. This research, with a descriptive-analytical and critical method, has 

evaluated the validity of this argument as the most general way of knowing God 

from the point of view of these two great thinkers. In this way, it is possible to know 

God with the reasons that have the highest level of perfection. As a result, Shahid 

Sadr's interpretation of the proof of order is based on the theory he adopted in 

epistemology and considering the problems faced by other interpretations of the 

order argument, including the interpretation based on "rational logic", It seems that 

the way proposed by Martyr Sadr is the best way to validate the order argument as a 

precise philosophical argument. 
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 یمتفاوت و از مناظر مختلف، مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. متفکران اسلام یرهایبرهان نظم، با تقر
 یها باورند که استدلال نیفلاسفه بر ا یبرهان بر اثبات وجود خداوند اختلاف نظر دارند. برخ نیارزش ا  درباره
. در سرتند یاثبرات و نرناخت خداونرد برخروردار ن     یبررا  یندارند و از استحکام کاف یبر نظم ارزش برهان یمبتن

پرژوه،، برا روش    نیر انرد. ا  کرده دیآن تأک  ژهیو یازهایبرهان دفاع و بر امت نیاز متکلمان از ا یمقابل، گروه
را از  یراه خدانناس نیتر یمنزله عموم برهان نظم به تیلیدل زانیبر آن است که م یو انتقاد یلیتحل  ر یفیتوص
 لهیوس نیکند تا بد یابیمحمدباقر صدر، ارز دیس الله تیو آ یمطهر یمرتض الله تیمعاصر، آ شمندیددو ان دگاهید

اتقران را دارنرد، فرراهم نرود.      زانیر م نیشتریاز برهان نظم، که ب ییرهایامکان اثبات و نناخت خداوند با تقر
 ینناسر  در معرفرت  یکره و  است «یمنطق ذات»  هیبر نظر یصدر از برهان نظم مبتن دینه ریآنکه، تقر جهینت

منطرق  »برر   یمبتنر  ریر برهان نظم، از جمله تقر گرید یرهایکه تقر ییها به انکال است و با توجه   اتخاذ کرده
اعتبرار   یکه بررا  است یراه نیداده بهتر شنهادیصدر پ دیکه نه یراه رسد یاند به نظر م با آن مواجه ،«یعقل
 .وجود دارد یفلسف قیدق انبره کیبه برهان نظم به منزله  دنیبخش

 کلیدواژه:
 استقرا،

 برهان نظم،
 ت،یلیدل
 صدر، دینه
 .یمطهر دینه
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 مقدمه

در لحظات خطر و هنگرام  که انسان است  یکی از نواهد این ادعا آنبه باور بسیاری از دانشمندان، وجود خدا امری فطری است. 
روی ، اسربا  اسرت   هکره مرافوه همر    هرای مرادی،   فراتر از قدرتبه سوی قدرتی  به طور معمول، ،های زندگی بحرانبا مواجهه 

نقر،   د زنردگی ایو ند اتخطر دنروی آورنود، هنگام  در نرایط عادی مورد غفلت واقع میاین گرای، فطری . هرچند آورد می
نیز در آیات متعددی ایرن   قرآن کریم (.272: 12، ج 1371؛ طباطبایی، 23: 1354)صدرالدین نیرازی،  کند ود را ایفا میهدایتی خ
 (.65)عنکبوت/  است کردهبیان  برد به خدای یکتا پناه می بحرانیات که انسان در لحظرا حقیقت 

نرود،   بر اثر زیاد پرداختن به زندگی مادی و امور ظاهری از گرای، و نناخت فطری خداوند غفلت میبا توجه به اینکه گاهی 
. بنرابراین، واکراوی میرزان    زدایی و نناخت معبرود گرام برردارد    گیری از براهین اثبات خدا در مسیر غفلت لازم است انسان با بهره

کند تا انسان بهترین مسیر را برای نرناخت معبرود    های خدانناسی و دلایل اثبات خدا کمک می دلیلیت و راهنمایی هر یک از راه
 انتخا  کند و با دلایلی که بیشترین میزان اتقان را دارند خداوند را بشناسد و به دیگران بشناساند.

در عالم  جارینظم    مشاهدهدست یافته و با جهان هستی به آن به  کردن توجه با انساناست که  براهینی برهان نظم یکی از
توان یافت که هرچند بره طرور صرریه بره ایرن       پی برده است. در قرآن کریم، آیات متعددی را میناظم آگاه و توانا یک به وجود 

های علم و قدرت و حکمت الهی را در چند نمونره   گردد. مثلاً، برخی آیات نشانه ها به برهان نظم برمی اند، مفاد آن برهان نپرداخته
( و در آیاتی دیگر به نظم و انسجام در 16ر   6؛ نبأ/ 164اند )بقره/  ها را دعوت به اندیشیدن کرده های طبیعت بیان و انسان از نظام

 (.3اند )ملک/  غیب ندهها به مشاهده و توجه به آن تر کل نظام عالم طبیعت اناره و انسان
اند. آنان قیاس مبتنی  زایی و استقلال برهان نظم تشکیک و ارزش برهانی آن را نفی کرده برخی اندیشمندان اسلامی در یقین

)جروادی   داننرد  پذیرند مفیرد مری   بر نظم را فقط برای استفاده جدلی در برابر کسانی که نظم جهان را به صورت جزئی یا کلی می
 اند. در مقابل، گروهی دیگر از متفکران اسلامی از یقینی بودن برهان نظم برای اثبات وجود خداوند دفاع کرده .(264: 6138آملی، 

الله سید محمدباقر صدر از اندیشمندان اسلامی برجسته معاصرر هسرتند کره بره برهران نظرم        الله مرتضی مطهری و آیت آیت
هستی به اثبات وجود صانع پرداختره    نناسی جدید خود از راه مطالعه معرفت  نظریهاز  اند. نهید صدر با استفاده توجهی ویژه دانته

گررا   است. نهید مطهری نیز در چند اثر خود به صورت تفصیلی به برهان نظم پرداخته و از آن در برابر نبهات فیلسروفان تجربره  
 دفاع کرده است.

پژوهشی که مبانی دیردگاه ایرن دو اندیشرمند را دربراره میرزان دلیلیرت و        در رابطه با پیشینه بحث، آثار موجود بررسی ند. لیکن
تحلیلری و انتقرادی، برر      ر  ارزش برهان نظم بر اثبات وجود خدا بررسی و ارزیابی کرده باند یافت نشد. این پژوه،، با روش توصیفی

را از دیدگاه این دو متفکر بزرگ ارزیابی کنرد ترا    ترین راه خدانناسی میزان دلیلیت و ارزش برهان نظم به عنوان عمومیآن است که 
در ادامه، ضرمن تبیرین   بدین وسیله امکان نناخت خداوند با تقریرهایی از برهان نظم، که بیشترین میزان اتقان را دارند، فراهم نود. 

اره برهران نظرم واکراوی و ارزیرابی     و جایگاه استقرا در اندیشه نهید صدر، دیدگاه این دو اندیشمند معاصر درب« معرفت ذاتی»  نظریه
 میزان دلیلیت و ارزش استدلالی این برهان مطرح خواهد ند.  نده نکات ارزنمند درباره نود و در پایان از مجموع مباحث مطرح می

 مکتب معرفت ذاتی

تبیین کرد. امرا پرا از مردتی در     1انتزاع  و نظریه« مکتب عقلی»نناختی خود را بر اساس  معرفت  الله صدر ابتدا نظریه نهید آیت

معتقد ند. عامل اصلی بازنگری ایشان در این نظریه ناتوانی مکتب عقلی در برطرف « مکتب ذاتی»این نظریه بازنگری کرد و به 

، «روش ذاتی»نناسی، با عنوان  رو، نهید صدر روش جدیدی را در معرفت  این ها در با  ارزش برهان نظم بود. از کردن اختلاف
 گذاری کرد. در عرض دو روش عقلی و تجربی پایه

                                                           

زئیات حسی آن معانی و کند؛ بدین گونه که از راه تجرید و تعمیم ج . بنا بر نظریه انتزاع در مکتب عقلی، عقل مفاهیم کلی را از محسوسات و معانی حسی انتزاع می1
نود و سپا عقل با قوه تجریدی که دارد از آن صور محسوسه  آورد. به سخن دیگر، صورت محسوس از راه یکی از حواس وارد ذهن می مفاهیم کلی را به دست می

 (.20: 2، ج 1390سازد )مطهری،  یک معنای کلی می
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بر اساس تقریرهای افراطی در مکتب تجربی )مانند پوزیتیویسم( تنها راه نناخت حا و تجربه است و معرفت پی، از تجربه 
نهید صدر کند.  وجود ندارد. اما مکتب عقلی بر وجود معارف عقلی و متقدم بر تجربه که مستقل از حا و تجربه هستند تأکید می

)صردر،   اسرت  موافرق ی انسان، برا مسرلک عقلری     ها های عقلیِ پی، از تجربه، به منزله اساس معرفت در اعتقاد به وجود نناخت
گردد. بره عبرارت    اختلاف مکتب ذاتی ایشان و مکتب عقلی به تفسیر افزای، معرفت در انسان برمی  اما نقطه (.136: 1، ج 1359

ای اسرت   ها راه افزای، معرفت انسان زای، موضوعی به معنای توالد و زای، یک قضریه از قضریه  دیگر، بر اساس روش عقلی تن
که با آن تلازم دارد؛ حال آنکه بر مبنای روش ذاتی، برای افزای، نناخت، علاوه بر زای، موضوعی، راه دیگری نیرز وجرود دارد   

 (.137: 1، ج 1359)صدر،  کنند که از آن به زای، ذاتی تعبیر می
  هرا رابطره   نهید صدر زای، یک معرفت و تصدیق از معرفت و تصدیقی دیگر است، بدون آنکه میان آن  توالد ذاتی در اندیشه

هرای انسران    . معارف اولیه و عقلی کره اسراس معرفرت   1کند:  تقسیم می  تلازم برقرار باند. بنابراین، وی یقینیات را به سه دسته
 . معرارف 3انرد؛ و   نرده  حاصرل  موضروعی  توالرد  بره روش  اولیه معارف از که ای ثانویه عارف. م2هستند، مانند اصل عدم تناقض؛ 

آمرده   دسرت  بره   و نتیجره  تجربی نواهد اند، مانند استقرا که در آن میان محقق نده ذاتی توالد روش به اولیه معارف از ای که ثانویه
 (.140ر  138: 1، ج 1359)صدر،  است گرفته صورت ذاتی با روش توالد استنتاج فقط و ندارد وجود تلازم  رابطه

 منشأ علوم مبتنی بر حس و تجربه در منطق عقلی

 قائرل نیسرت  حجیتری  های تمثیل و اسرتقرای نراق     برای روشو  داند میرسیدن به یقین را روش قیاسی  تنها راه عقلی منطق
بره  قیراس منطقری   ه کمرک  استقرا را ب و تجربه هستنددلیل، در علومی که مبتنی بر حا به همین  (.417: 2، ج 1980)ارسطو، 

کنند که فراوانی مشاهدات تنها با همراهی یک قیاس منطقری یقینری    گرا تصریه می کنند. حکیمان عقل معرفتی یقینی تبدیل می
اسرتقرای   «اکثریراً  الاتفاقی لا یکون دائمیاً و لا»از قواعدی مانند  آنان با کمک گرفتن(. 61: 1 ج، 1384)مصباح یزدی،  نود می

آنچره اتفراقی   »ذو  ندن تعداد زیادی فلز بر اثر حرارت، به کمک کبرای   کنند. مثلاً، پا از مشاهده ناق  را به یقین تبدیل می
 کنند. را به صورت یقینی اثبات می« نوند فلزات در اثر حرارت ذو  می»  ، قضیه«است، نه دائمی است نه اکثری

الله  ، آیرت (320: 1415)طباطبایی،  علامه طباطباییتوان به  ان معاصر که به روش عقلی معتقدند میاز میان متفکران و حکیم
استاد نهید مطهری نیرز   .اناره کرد (258: 1370)جوادی آملی،  جوادی آملی الله آیتو  (،165: 1387)سبحانی تبریزی،  سبحانی

با اتکا به اصرولی، ماننرد اصرل     تجربی ذهناین توضیه که در مسائل  اند؛ با بر آن است که احکام تجربی مبتنی بر اصول عقلانی
وی،   بره عقیرده   (.109: 2، ج 1390)مطهرری،   کنرد  میاز احکام جزئی به احکام کلی سیر  علیت و قانون سنخیت علت و معلول،

ه آن را در بعد دیگرری نیرز عمرق    تواند نناخت حسی را توسعه و تعمیم دهد این توانایی را دارد ک ذهن انسان علاوه بر اینکه می
نرناخت   و مراورای  اعمراه  کند؛ به این معنا که ذهن انسان با نفوذ در تعبیر می« ای نناخت آیه»ببخشد. ایشان از این نناخت به 

 (.141: 1387)مطهری،  کند دست پیدا میحسی به نناخت دیگری 
که ماهیت و حقیقرت  کند؛ از جمله این مطرح می انکال حدود ده« الاتفاقی لایکون غالبیاً و لا دائمیاً»کبرای  براینهید صدر 

از نروع علرم عقلری و پری، از تجربره و       تصادف نسبی نبودن علم ما به تکرارپذیرمشخ  نشده است. به اعتقاد وی، این گزاره 
برای موضروع ضررورت دارد،   زیرا در بدیهیات اولیه و ثانویه محمول  استقرا نیست؛ بلکه مانند سایر قضایای حسی و تجربی است.

 (.72ر  51: 1، ج 1359)صدر،  نده عدم وقوع تصادف ضروری نیست مطرح  حال آنکه در گزاره

 منشأ علوم مبتنی بر حس و تجربه در منطق تجربی

منطق در استدلال کند.  می انکارپیشین و مستقل از حا و تجربه را  معرفتداند و  تجربه می راه کسب معرفت را حا و تجربی منطق
 .استقرا پرداخته است هبه حل مسئل «عادت ذهنی»و  «ترجیه» و« یقین»مکتب با سه رویکرد این  .مبتنی بر قیاس نیستتجربی 

ایرن   نراخ   فیلسروف ، 1جان استوارت میرل ، تحصیل یقین از راه استدلال استقرایی ممکن است. «یقین». بنا بر رویکرد 1

 .بانرد  را درک کررده از تجربه آن  پی، عقلامری نیست که  از منظر او داند. اصل علیت میعلیت استقرا را نیازمند اصل  رویکرد،
                                                           
1. John Stuart Mill 
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اسرتقراهای فراگیرر در     هنتیجروی دهد. بنابراین قانون علیت عمومی  یتصادفبه صورت حوادث  امکان دارد به لحاظ منطقیزیرا 
، 1359)صدر،  استدو پدیده  درپی تکرار پی همانفهوم تجربی علیت در م(. از این رو، Mill, 1930: 333-358) عالم طبیعت است

 (.76: 1ج 
  هایرن اصرل نتیجر    از سروی دیگرر   و است مبنای استقرا اصل علیتاز نظر نهید مطهری این رویکرد مستلزم دور است. زیرا 

دلیرل  پذیرد و بر آن اسرت کره هرچنرد     نیز این رویکرد را نمینهید صدر (. 116: 2، ج 1390)مطهری،  استقرا نمرده نده است
. بره عقیرده   نیسرت  به صورت کلری  پیشینی و عقلیقضایای معنای نفی   این به ،ندارد نیازپیشینی  یهبه قضبرای تعمیم  استقرایی
اثبرات   طریرق اسرتقرا   کنرد و سرپا علیرت از    مری علیت، تعمیم را ثابت  اصلمانند  ،دلیل استقرایی بدون فرض اصول اولیهوی، 
 (.79: 1، ج 1359)صدر،  نود می

تعمریم اسرتقرایی   دلیل استقرایی تنها موجب اعتقاد راجه به نتیجه است. بر اساس ایرن رویکررد،    ،«ترجیه»رویکرد . بنا بر 2
توانایی یل استقرایی دل به همین جهت است که. امکان ندارداثبات اصول اولیه  حال آنکه در این مورد است؛اصول اولیه  مبتنی بر

حسا   مبتنی براستقرا را  ، فیلسوف ناخ  این رویکرد، ظنون حاصل از1راسل برتراند .نداردیقین   هقضیه را به درج رسانیدن این

: 1356؛ راسل، 89: 1، ج 1359)صدر،  نه صده یقینی است، صده احتمالی استقرا صرفاً  بر آن است که نتیجهو  داند  میاحتمالات 
 (.93ر  81

مسائل علمی مؤثر هست یرا   آیا فرض این اصول کلی در نتیجه دادنِ»نویسد:  کند و می نهید مطهری این رویکرد را نقد می
السویه است و اگر فرض این اصول کلی در حصول نتایج مرؤثر   پا ذهن چه فرض بکند و چه نکند علی ،نیست؟ اگر مؤثر نیست

های کلی قطعی و یقینی ذهن است یا آنکه آن هم احتیاج به فرض دارد؟ اگرر   ز آن فرضآیا نتیجه ندن آن مسائل جزئی ا ،است
نود یک بدیهی اولی )ضرورت انتاج قیاس( را داریم و این بردیهی بررای ذهرن مرا قطعری و       پا معلوم می ،قطعی و یقینی است

ه ندن مسرائل علروم از ایرن اصرول کلری نیرز       دارد و اگر نتیج آن روا نمی هگونه نک و تردیدی دربار یقینی است و ذهن ما هیچ
پا ذهن به هدف خود که انتظام و استحکام مسائل علوم است نرسیده و در این صورت نیز فرض کرردن   ،محتاج به فرض است

ماند و از اول ذهن بدون دسرت   السویه است و مسائل علوم در حد فرض باقی می ها برای ذهن علی این اصول و فرض نکردن آن
 (.115: 2، ج 1390)مطهری،  «د.توانست هر چه بخواهد فرض کن کردن به این اصول میدراز 

قضرایای عقلری و    نیاز بره استقرا بدون ی دلیل آور و یقین یپذیر تعمیمرویکرد ترجیحی از سویی بر نقد این  نیز باصدر  نهید
 «علیرت »عقلری    همقردار تررجیه قاعرد   به افزای، را استقرایی   همیزان احتمال قضی کند و از سوی دیگر افزای، تأکید میپیشینی 
 (.95ر  91: 1، ج 1359)صدر،  پذیرد را نمیعقلی علیت   هکه منطق تجربی قاعد  حالی در کند؛ مرتبط می

ارزش حقیقی قائرل نیسرت، بلکره آن را     استدلال استقراییبود برای  2هیومدیوید  گذار آن که پایه «عادت ذهنی»رویکرد . 3

و بر مبنای حا و تجربه  به واسطهی و معلولی را علّ رویدادهایپذیری  تعمیم انخاص انسانی داند؛ یعنی می افرادعادت  مرتبط با
 احتمرالِ  کاه، مقداردر فقط قانون احتمالات . بر اساس این رویکرد، دنکن زمانی در آینده دریافت می تکرار هم نناختیِ روان اصل

 (.206ر  204: 1395؛ هیوم، 96ر  95: 1، ج 1359)صدر،  مؤثر استتصادف نسبی 
دیگرر   دو با یرک  آنعلل و مبادی  و عادت ذهنی تفاوت دارد. زیراتداعی معانی با « حکم»اما بر اساس دیدگاه نهید مطهری 

 سراده  های ذهنبیشتر برای   این سبق ذهن ،دگیر می پیشیتداعی معانی در حکمی  به جهت ذهن هرچند برخی اوقات اند. متفاوت
 مبنرای اصرلی انتقرالات علمری و صرحیه بشرر      . بنابراین، ندارد منطقیارزش  است و ات(و حیوان انکودک الناس و عوام )همچون

 (.118: 2، ج 1390)مطهری،  نیستتداعی معانی 
ف دیردگاه  وی، بررخلا   به عقیرده د پیوند علت و معلول است نه قانون علیت. نز میبه آن مثال  هیوم آنچه، نهید صدراز نگاه 

کند، برا تجربره    ای جز پذیرفتن قضایای عقلی پیشینی نیست. همچنین، برخلاف آنچه هیوم ادعا می هیوم، در نناخت بشری چاره
 (.117: 1، ج 1359)صدر،  توان برای قانون علیت استدلال کرد می

                                                           
1. Bertrand Russell 

2. David Hume 
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کند. در  نود از دو مرحله توالد موضوعی و توالد ذاتی عبور می از نتیجه استقرا حاصل می بر اساس مکتب معرفت ذاتی نناختی که
ها و تکرار مشاهدات، مقدار احتمرال نتیجره    اول، با کمک حسا  احتمالات، بر اساس زای، موضوعی و با توجه به واقعیت  مرحله

 رسد. یابد، هرگز به حد یقین نمی تا بالاترین مرتبه افزای، مییابد. البته هرچند در این مرحله ارزش احتمال  استقرا افزای، می
حسا  احتمالات در علم ریاضی مطرح نده و تفاسیر متعددی از آن بیان نده است. تفسیر نهید صدر از حسا  احتمالات مبتنی بر 

 احتمرال عضرو   وی، هرر   عقیرده علم اجمالی در اصطلاح علم اصول است. علم اجمالی علمی است که متعلَّق آن مشخ  نبانرد. بره   

 (.105ر  103: 1395)عشریه و اسماعیلی، نود  توصیف می اجمالی به صورت یک علم که احتمالات ای است از مجموعه

  ذاتی نهید صدر حائز اهمیت است نوع یقینِ حاصل از دلیل استقرا است. به صورت کلی، یقین در اندیشه  دیگری که در نظریه  نکته
نقیض آن همراه است. مثلاً یقین به قضیه   تواند منطقی یا ذاتی یا موضوعی باند. یقین منطقی یقینی است که با استحاله نهید صدر می

یقین منطقی است. زیرا محال بودن نقیض آن نیز یقینی است. یقین ذاتی یقین ناموجه است که برا وجرود   « تر از جزء است کل بزرگ»
خطا در آن راه دارد. به عبارت دیگر، این نوع یقین فقط به سبب خصوصیتی در ذات خودش است و  قطع به عدمِ احتمالِ خلاف احتمالِ

نود یقین ذاتی است. یقین موضوعی یقینری   های او حاصل می اعتماد به نخصی از گفته  ناهد دیگری ندارد. مثلاً یقینی که به واسطه
نود یقین موضوعی  نهید صدر، یقینی که از توالد ذاتی در استقرا حاصل میاست که موجه است و نواهد و قراین خارجی دارد. به نظر 

 (.93ر  92: 1، ج 1359)صدر،  است. زیرا مبتنی بر حسا  احتمالات است که واقعیت خارجی دارد
ل صرده  زای، ذاتی، از ایرن معرفتری کره احتمرا      بنابراین، پا از اینکه مقدار احتمال در مرحله اول افزای، یافت، در مرحله

مقصود نهید صدر از یقین در این مرحله یقین موضوعی اسرت، نره    (.40ر   39: 1399)لاهوتیان،  نود زیادی دارد یقین متولد می
ای کره   یقین ذاتی و منطقی. زیرا یقین ذاتی در قضایای استقرایی برای اکثر مردم موجود است و تحقق یقین منطقی نیز به گونره 

 (.128: 2، ج 1359)صدر،  ل باند ممکن نیستنقیض قضایای استقرایی محا
احتمالی ارزش احتمالی بزرگری حاصرل     های ارزش ی ازتجمع مقدار زیاد دلیلیک محور به در اگر »بنابراین، در منطق ذاتی 

نرهید    به عقیده (.133: 2، ج 1359)صدر،  «نود می تبدیل به یقین با وجود نرایط معینی این ارزش احتمالی فراوان ،گاه ، آننود
حرکرت طبیعری معرفرت بشرری      لازمهاحتمال بزرگ به یقین یک  ارزشکوچک و تبدیل  مقدار یک احتمالنادیده گرفتن صدر، 
قروی   در انسران  تصردیق هنگرامی کره   است که  ای آفریده نده به گونهذهن ما به عبارت دیگر،  (.133: 2، ج 1359)صدر،  است
قرین  ی. تبردیل نرود   بره یقرین   نود ظن ما در یک انقلا  کیفری  باعث می، ندن احتمال کوچکمانند  ،ینود یک تحول کمّ می

 .ناپذیر است زوالرخلاف یقین ذاتی ب موضوعی است کهیقینی  حاصل
 پیردای، و برا   نرود  مطرح می تاساس تراکم احتمالا براول،   در مرحله ،دلیل استقراییخلاصه اینکه بر مبنای مکتب معرفت ذاتی 

 نود. دگرگون می ، آن هم از نوع یقین موضوعی،به یقین احتمالات تراکم ،ذاتی هیعنی مرحل بعد، همرحل مورد نیاز برای های زمینه

 شهید صدر   برهان نظم در اندیشه

 برر حسرا    یمبتنر  ییو از روش اسرتقرا  اسرت برر حرا و تجربره    متکری   نهید صدر، اثبات خدا از طریق برهان نظم  در اندیشه
هرای   از طریق نشانه، دلیل استقرایی ر مبنای منطق ذاتی و با تمسک به توالد موضوعی و ذاتیِب . ایشان،کند یم یرویاحتمالات پ

 د.پرداز به اثبات صانع میدر پنج مرحله  حکمت و تدبیر در عالم

 تقریر برهان

  همراهنگ   زنرده  موجرود  یرک  عنوان به انسان نیازهاى و منظم های پدیده از زیادى تعداد نود که بین مشاهده می اول  هدر مرحل
فاصله  مثلاً،. نود می او ناتوان  و انسان  زندگ  نابودى سبب ها پدیده این از یک تغییر در هر که آنجا تا برقرار است قابل توجهی

گی را برر آن  زمین از خورنید، که نق، مهمی در میزان حرارت متناسب با حیات موجودات دارد، فاصله دقیق ماه از زمین، که زند
 ظرم و همراهنگ   نرمار دیگرر بیرانگر آن اسرت کره ن      کنرد، غرایرز موجرودات، سراختمان بردن انسران، و مروارد بری         ممکن مری 

 (.37ر  33: 1361)صدر،  است فرما در جهان حکم توصیفی قابل غیر
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ها برا   آن هماهنگی زیادهای طبیع  و  پدیدهنود با این توضیه که نظم و انسجام مستمر  در مرحله دوم یک فرضیه مطرح می
کره عناصرر   دارد حکیم و دانا  و صانعی جهان آفریدگار ها حالت ممکن است با این فرضیه توجیه نود که در میلیون انسان زندگ 

 (.37: 1361)صدر،  کند گیرد و توجیه می می  بر را درها  هماهنگ   ه. این فرضیه هماست قرار دادهزمین  زندگ  را در این
نود. با فررض نبرود     ت بررسی میاحتمالا، سایر جهان در ه وجود صانع حکیمفرضی ، با در نظر گرفتن نادرستیِسوم هدر مرحل

 دیگر مطرح است:  صانع حکیم، سه فرضیه
 کند؛ ها را بر اساس تصادف مطلق تفسیر می ای که پدیده  . فرضیه1
 داند؛ دون نعور و بدون هدف میذاتی ب  ها را ساخته ای که پدیده . فرضیه2
 کند. ها معرفی می ها را براساس روابط علیّ و معلولیِ بدون نعور و هدف بین آن ای که پدیده . فرضیه3

حسرا  احتمرالات     رقیرب بره وسریله     گانه های سه در این مرحله، احتمال فرضیه وجود صانع حکیم در برابر هر یک از فرض
 (.213: 2، ج 1359)صدر، نود  میمبتنی بر علم اجمالی بررسی 

هرای فاقرد    های تصادفی و ضرورت نود؛ با این توضیه که پدیده آفریدگار حکیم اثبات می  چهارم برتری و رجحان فرضیه  در مرحله
همان  دیگرند؛ حال آنکه علم و قدرت در آفرین، برخی موجودات یک از نیز جدای ها آن احتمالات و از هم هستند مستقل نعور حوادث

ها جدای از موارد دیگر نیست. به  علم و قدرت در آفرین، موجودات دیگر است. بنابراین، فرض علم و قدرت در آفریدگار برخی از پدیده
 دیگر هستند. ها احتمالاتی مشروط و وابسته به یک ای از پدیده سخن دیگر، احتمالات علم و قدرت در مجموعه
پیوستگی اجزای  هم پیوسته )که در نظریه توحید و هونمندی و به هم الات مشروط و بهنهید صدر معتقد است ضریب در احتم

دهد، بلکه موجب یک نوع علم در حد یقین یا قریب به یقین )به صانع  دست می  تنها کاه، احتمالات را به جهان مطرح است( نه

ها بیشتر بررسی  تعالی مشهود است و هر چه پدیده  دایها آثار عظمت و علم و قدرت خ نود. زیرا در هر یک از پدیده هونمند( می
یابد؛ حال آنکه افزای، در احتمالات مستقل و جدا از هم )کره در نظریره تصرادف مطررح      نوند احتمال تصادف بیشتر کاه، می
هرا را   هرد و آن د گیرد( ارزش احتمالات را کراه، مری   ای مستقل و در مقابل هم در نظر می است و هر یک از احتمالات را پدیده

 (.39: 1361)صدر،  کند قابل اعتنا می )برای اثبات هر مدعایی، از جمله ادعای تصادفی بودن هستی( غیر
هرا   صانع حکیم )که در هر یک از پدیرده   بنابراین، در این مرحله با توجه به مرتبط و مشروط بودن احتمالات مربوط به فرضیه

دیگرر و مسرتقل و    ها را جدای از هرم بررسری کررد( بره یرک      نود آن شهود است و نمیتعالی م آثار عظمت و علم و قدرت خدای
داند کره ربطری بره     فرد جریانات عالم هستی را جدای از هم می های رقیب )که فرد وابسته بودن احتمالات مربوط به فرضیه غیر
 یابد. نخست در حد قریب به یقین رجحان می  دیگر ندارند( فرضیه یک

نود. یقین به وجود صانع حکیم  معرفت ذاتی، این ارزش احتمالی بزرگ تبدیل به یقین می  خر، با تمسک به نظریهآ  در مرحله
 (.38: 1361)صدر،  در این مرحله یقین منطقی یا ذاتی نیست، بلکه یقینی موضوعی و مبتنی بر قراین و نواهد خارجی است

ی و با تمسک به تفسیر دلیل استقرایی در هست جهان در ریتدب و نظم یها نشانه  ا توجه به همهبنهید صدر   بنابراین، به عقیده
 .دارد میحکمدبر و  یدگاریجهان آفرکنیم  منطق ذاتی یقین می

 میزان دلیلیت برهان
و برا  کند  طور که اناره ند، نهید صدر با تمسک به اصل معرفت ذاتی از طریق برهان نظم یقین به پروردگار را استنتاج می همان

 دهد که برهان نظم یک برهان استدلالی یقینی است. کمک استقرا نشان می
هرای   هستی است و پدیده  دهنده وی، پا از اثبات وجود خدا و ایمان آوردن به اینکه او آفریننده و پرورش  همچنین به عقیده

هسرتی و آثرار صرنع او      ای او از راه مطالعره هر  کند، نناخت صفات الهی و ارزیابی ویژگی می جهان را با حکمت و تدبیرش تنظیم 
 خوی، است.  سخت نیست. زیرا هر مصنوعی بیانگر صفات صانع و سازنده

 ،اتیح، حکمت ،با علم توان یم یراحت بههای خداوند  های جهان هستی و آفریده از نظر نهید صدر، با دقت در پدیده ،نیبنابرا
علرم و  بیرانگر   ینظرام هسرت   یهرا  بداعها و ا ظرافتمثلاً،  .ندخالق بزرگ آننا  فاتیی، و بسیاری دیگر از صننوا یی،نایب ،قدرت

 یهرا  گونره  نیهمچنر  .آن دلالرت دارنرد   آفریردگار  هطریبر قدرت و سر  یهست اعماهموجود در  یروهایاست و ن خالق آنحکمت 
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 هستند.و ادراک  اتینان از حدگاریآفر برخورداری  دهنده نشان ی،و حس یو ادراک عقل اتیحمختلفی از مراتب  ی، بامختلف هست
خرالق انراره    یگانگیبه است آن  متفاوت یها جنبه انیم تنگاتنگی کهوجود دارد و ارتباط  یو ساخت هستوحدتی که در طراحی 

 (.53: 1361)صدر،  کند یم

 شهید مطهری هبرهان نظم در اندیش

عقلری   رر  )که تجربی« فلسفی حسی و نیمه»، راه «دل و فطرت»راه های بشر به سوی خداوند را به سه  الله مطهری راه نهید آیت
ی یا به عبارتی راه مطالعه در عالم خلقرت نیرز از نظرر    فلسف مهینی و حس  راهکند.  تقسیم می« عقلی و فلسفی»است(، و راه صرفاً 
 . اسرتدلال 3و  ؛خلقت عالم راه از دلال. است2 ؛علیمو حکیم   هنظم عالم بر وجود خالق و آفرینند. استدلال از 1وی سه نوع است: 

ایشان   بنابراین، برهان نظم در اندیشه (.934: 6، ج 1389)مطهری،  هدایت  که در مخلوقات و موجودات عالم وجود دارد طریق از
برهان،  نود و در تقریر های موجودات طبیعی حاصل می تجربی به سوی خداوند است که از طریق مطالعه در نظام ر یک راه عقلی

 نود. افزون بر مقدمات عقلی، از مقدمات حسی و تجربی نیز استفاده می
رسرد تقریرهرای مختلفری از ایرن      ، به نظرر مری   برهان نظم مطرح کرده  با نگاهی اجمالی به مباحثی که نهید مطهری درباره

تروان   ظاهر متفاوت را مری  تقریرهای بهدهد که همه  برهان از سوی وی ارائه نده است. اما دقت در طرح مباحث ایشان نشان می
 بندی کرد. ذیل یک تقریر صورت

 تقریر برهان

نهید مطهری برهان نظم را در چارچو  منطق عقلی تفسیر کرده و یقینی بودن این برهان بر اثبات وجود خدا را به کمک روابط 
کنرد کره    گونره آغراز مری    خود از برهان نظم را ایرن بندی یک قیاس منطقی اثبات کرده است. او تقریر  علّی و معلولی و با صورت

های متعددی از نظامات موجود در جهان طبیعت وجود دارد که عقول بشری را به تحیر وادانته است. ایرن مقدمره حسری و     مثال
هده کررده و  های جهران را مشرا   ها و نظام ای از نگفتی وجه قابل انکار نیست. زیرا هر انسانی حداقل گونه هیچ تجربی است و به

 (.57: 1373کند )مطهری،  ترین نق  یا تغییر در هر قسمت از آن مجموعه را از اهداف، دور می تجربه دارد که کوچک
نیست. زیرا منشأ نظم فاعلی این است که هرر معلرولی   « نظم فاعلی»گفتنی است مقصود ایشان از نظم در تقریر برهان نظم 

ها به وجود خواهد آمرد کره    ای بین پدیده علت نیز معلول علت دیگری باند نظمی زنجیرهعلت و فاعلی دارد و در صورتی که آن 
به عبارت دیگر، علت فاعلی مورد پذیرش اندیشمندان مادی نیز هست. آنران تحقرق    لزوماً دلالتی بر وجود خداوند نخواهد دانت.

ها به جایی ختم نرود. از همرین    ها و معلول دارد سلسله علتدانند و معتقدند لزومی ن های پیشین می ها را نانی از علت پدیده  همه
رو، نهید مطهری بر این باور است که استدلال بر وجود ناظم از طریق نظم فاعلی به نوعی تسلیم در برابر مادیون است. زیررا در  

های مکانی و  ها هستند که در بستر ها و معلول ها نامتناهی است، ناظم همین علت ها و معلول نظام علّی و معلولی، که سلسله علت
نظر دارند کره بره دلیرل     رو، مادیون و الهیون در این مسئله اتفاه  این (. از57: 1373اند )مطهری،  زمانی پشت سر هم قرار گرفته

بانرد. از نظرر    و دلیلی بر وجود خدا تواند ما را به ماوراءالطبیعه برساند نمیعلیت  فاعلی  های طبیعی در فاعلمحال نبودن تسلسل 
کنند، حال آنکه به  اختلاف مادیون و الهیون در علت غایی است. مادیون نظم نانی از علت غایی را انکار می نهید مطهری، نقطه

 کند. تنهایی و بدون علت غایی برای ایجاد نظم کفایت نمی عقیده الهیون علت فاعلی به
 پدیرده یک  یبه معنای ارتباط میان اجزا« نظم غایی»بنابراین، در دیدگاه استاد مطهری، مقصود از نظم در تقریر برهان نظم 

آثار علمی و ادبی به وجود علتی دانا و دارای ادراک   طور که انسان با مشاهده است. همان برای رسیدن به هدف و مقصد مشخ 
نود. نظامرات مختلرف موجرود در     هان منظم و هدفمند نیز به علتی عالم و بانعور رهنمون میبرد، با دیدن این ج و نعور پی می

های آن بیانگر وجود نیرویی فراتر از نیروی فاعلی است؛ به این معنا کره لازم اسرت    جهان طبیعت و نظم و هماهنگی میان پدیده
ر موجودی دیگرر، از میران اهرداف و احتمرالات گونراگون،      علت فاعلی، یا با نیروی علم و نعور خودش یا تحت تدبیر علم و نعو

بهترین هدف را برگزیند. به سخن دیگر، علت برای هدفی، از بین حالات مختلف ممکن برای معلرول، نرکل موجرود را انتخرا      
نود کره   واقع میاست. بنابراین، اصل علیت غایی هنگامی و اراده محال  ،، تدبیر، انتخا علماین غایت بدون کرده است و ایجاد 
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(. 79ر   62: 1373)مطهرری،  بالاتر قرار دانرته بانرد     ای یا علت، خود، از نعور و اراده و ادراک برخوردار باند یا تحت تدبیر اراده
ها تصرادفی و بردون غایرت     پذیرند. اما معتقدند پیدای، پدیده ها می طور که بیان ند، مادیون علت فاعلی را در تحقق پدیده همان
نهید مطهری، مقصود از تصادف در مقابلِ نظم ندانتنِ علرت غرایی اسرت.      (. بنابراین، به عقیده72: 4، ج 1389)مطهری، است 

 (.61: 1373)مطهری،  چون ندانتن علت فاعلی نه از جانب مادیون نه از طرف الهیون پذیرفته نیست
گیرد  احتمالات نیز کمک می  تصادف نیست از مسئله نهید مطهری برای اثبات اینکه نظم موجود در نظامات طبیعت نانی از

های جهان بسیار ضعیف و نزدیک به صفر است؛ با ایرن   کند که احتمال تصادفی بودن نظامات و پدیده و با تمسک به آن بیان می
ق و هرای یرک ترا صرد بره صرورت دقیر        طور که احتمال بیرون آوردن صد عدد توپ از یک کیسره و از نرماره   توضیه که همان

گونه که احتمال انتخا  درست کلمات و جملات و نونتن یرک مرتن معنرادار توسرط      هم بسیار ضعیف است و نیز همان سر پشت
کنرد   سواد نزدیک به صفر است، احتمال پیدای، تصادفی جهان با آن نظامات پیچیرده نیرز بره سرمت صرفر میرل مری        فردی بی
 (.482: 6، ج 1389)مطهری، 

کنرد. هرر انردازه     های طبیعی از وجود عملِ انتخا  حکایت مری  است که نظم غاییِ موجود در پدیدهحاصل سخن ایشان این 
نود تا جایی که وِجدان ادراکری   تر و بیشتری صورت گرفته باند احتمال تصادفی بودن آن کمتر می تر و پیچیده های دقیق انتخا 

 محصول علم و حکمت خواهد دانست.انسان توجهی به احتمال تصادف نخواهد کرد و آن نظم را 
نهید مطهری پی بردن از نظم موجود در عالم به وجود ناظمی علیم و حکیم از طریق تمثیل نیست، بلکه   بنابراین، در اندیشه

های جهان یا کل جهان هستی است )کره   فلسفی است که صغرای آن نظم غاییِ هر یک از پدیده حاصل یک برهان و قیاس نیمه
مشرتمل برر انتخرا  یرک       کنرد هرر پدیرده    آید( و کبرای آن یک اصل عقلی است که بیان می شاهده حسی به دست میاز راه م

 انتخابگر هونمند دارد.

 میزان دلیلیت برهان
کند  از نگاه نهید مطهری برهان نظم راهی است که حداکثر ما را به وجود نیرویی صاحب نعور، علیم، حکیم، و مدبر رهنمون می

براره    نیر ا در نرود. وی  الوجود بودن، واحد بودن، و اثبات سایر صفات کمالی بررای مبردع عرالم نمری     مسائلی مانند واجب و نامل
 کره  کنرد  برهران فقرط ثابرت مری     نیسوه دهد. ا عتیحد است که ما را تا مرز ماوراء طب نیبرهان تنها در ا نای ارزش»: گوید می
آن مراوراء   نکره یت و آن ماوراء مستشعر به ذات و مستشعر به افعال خرود اسرت. امرا ا   ماورای  دارد و مسخر آن ماوراء اس عتطبی

نامتناه  از  اینامحدود، علم و قدرت، متناه  است  ایمحدود است  ر،یکث ایواحد است  م،یقد ایحادث است  مکن،م ایواجب است 

 برهان ایشان نظر از دیگر، عبارت به .(196ر   195 :1375 مطهری،) «نود ثابت می گرید نیبرهان خارج است و با براه نیحدود ا
 (.958: 6، ج 1389)مطهری،  بر طبیعت ندارد اکمح و مدبر نیرویی وجود اثبات از بی، رسالتی نظم

یقین حاصل از برهان نظم نیز از نظر ایشان، در صورتی که فقط بر اساس حسا  احتمالات تفسیر نود، یقین فلسفی نیست؛ 
و  (75ر   74: 1373)مطهری،  تر از یقین فلسفی قرار دارد ای پایین ارف از قبیل یقین در متواترات است که در درجهبلکه یقینی متع

 در صورتی که حاصل یک قیاس باند یقینی منطقی است که بر یقین حاصل از برهان نظمِ بر پایه حسا  احتمالات برتری دارد.

 مقایسه و ارزیابی

انرد ایرن    از مدافعان اعتبار برهان نظم در اثبات وجود خدا هستند. هر دو اندیشمند تلاش کرده . نهید صدر و نهید مطهری1
کننرد، بره    مری ساز را به نظم موجود در جهان تشربیه   ظم موجود در ابزارهای انسانبرهان را در برابر تفاسیر مبتنی بر تمثیل، که ن

 فراوانی را که به آن وارد است مرتفع سازند. صورت استدلالی یقینی مطرح کنند و از این طریق انکالات
است و یقینی بودن این برهان بر اثبات وجود خدا را بره    . نهید مطهری برهان نظم را در چارچو  منطق عقلی تفسیر کرده2

ه از کند. اما نرهید صردر برا اتکرا بره منطرق ذاتری، کر         بندی یک قیاس منطقی اثبات می کمک روابط علّی و معلولی و با صورت
 کند. ابتکارات خود ایشان است، بدون کمک گرفتن از اصول پیشینی، یقینی بودن برهان نظم را با دلیل استقرایی ثابت می

. تقریر نهید مطهری از برهان نظم به دور از مناقشات پیچیده عقلی است و فهم آن برای عموم راحت است. نرهید صردر   3
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لاش کرده است برهان نظم را به صورت یک دلیل علمی استقرایی به سرادگی و رونرنی   ت المرسل، الرسول، الرسالهنیز در کتا  
لأسرا  اسرتقرا بره یقرین، کره در کترا  ا       به تصویر بکشد. اما تلاش ایشان برای اثبات یقینی بودن برهان نظم و تبدیل نتیجره 

ریاضی همراه نده کره     های پیچیده استدلال با (،225ر   213: 1359)صدر،  به صورت تفصیلی بیان نده است المنطقیه للإستقراء
 از سادگی این برهان کاسته و فهم آن را برای عموم دنوار کرده است.

  هر پدیده»  ، رونن نیست. قضیه . حقیقت و ماهیت کبرای قیاسی، که نهید مطهری برهان نظم را بر اساس آن تفسیر کرده4
تواند مبنای اثبرات سرایر قضرایای     ر قضایای مبتنی بر حا و تجربه است و نمیمانند سای« مشتمل بر انتخا  یک انتخابگر دارد

کند نامل کبرای قیاس نرهید   ارسطو وارد می« تصادف نسبی»  علوم تجربی قرار گیرد. بنابراین، انکالی که نهید صدر به قاعده
 نود. مطهری نیز می

فقرط  زیرا نناخت خدا در این برهان  نیست. ثبات وجود خداوندجامع برای ا یبرهان نهید مطهری برهان نظم. بنا بر دیدگاه 5
صانعی  . هدف برهان نظم از منظر ایشان اثبات وجودکند مینرا ثابت او  ت دیگراو صف محدود نده است اوبودن  یعیطبءماورا به
  است. اما برهان نظم در اندیشره این هدف برآمده   نده، به صورت یقینی، از عهده که با تقریرهای مطرح این جهان است ورایدر 

کند، صفات کمرالی او از قبیرل علرم،     هستی اثبات می  دهنده نهید صدر، علاوه بر اینکه وجود خدا را به عنوان آفریننده و پرورش
 کند. حکمت، تدبیر، قدرت، حیات، وحدت را نیز به صورت یقینی اثبات می

 نتیجه

یکری از  ت. ه اسر صورت گرفت درباره آنهای فراوانی  و جدل ها جود خداست که بحثبرهان نظم یکی از براهین مطرح در اثبات و
 کره  اسرت  )اثبات نظم در جهان از راه مثال زدن به نظم در مصرنوعات بشرری(   تقریر مبتنی بر تمثیل این برهانتقریرهای رایج 

متفکرانی هستند که از یقینی برودن ایرن    انکالات و نقدهای فراوانی به آن وارد نده است. نهید مطهری و نهید صدر از جمله
گرا، با اتخاذ رویکرد منطق عقلی، برهان نظم را بره منزلره    متکلمِ عقل ر کنند. نهید مطهری در مقام یک فیلسوف برهان دفاع می
ایی بندی کرده است. صغرای این قیاس نظم غ تجربی معرفی کرده و آن را در قالب یک قیاس منطقی صورت ر یک برهان عقلی
تشرکیل  « هر نظمی یرک نراظم دارد  »اند و کبرای آن را اصل عقلی  های جهان است که مبتنی بر حا و تجربه موجود در پدیده

تررین   دهد. نتیجه این قیاس فقط اثبات صانع برای جهان با تعداد اندکی از صفات مانند علم و حکمت و تدبیر خواهد بود. مهم می
وارد نده این است که حقیقت و ماهیت کبرای قیاسی که ایشان برهان نظم را برر اسراس آن    انکالی که به تقریر نهید مطهری
از اصول پیشینیِ « هر پدیده مشتمل بر انتخا  یک انتخابگر دارد»یا « هر نظمی ناظمی دارد»  تفسیر کرده رونن نیست و قضیه

نناسری   یرد. تفسیر نهید صدر نیز متبنی بر مبانی معرفرت تواند مبنای اثبات سایر قضایای علوم تجربی قرار گ عقلی نیست و نمی
است. وی به کمک استدلال اسرتقرایی در   اوست که آن را با عنوان معرفت ذاتی در عرض دو معرفت تجربی و عقلی مطرح کرده 

کریم را بررای   های آن احتمال وجود صرانعی ح  های جهان و پیچیدگی منطق ذاتی در یک مرحله با مشاهده نظم موجود در پدیده
 است.   بعد این احتمال زیاد را به یقین موضوعی تبدیل کرده  جهان از طریق حسا  احتمالات افزای، داده و در مرحله

ها و نقدهایی که به دیگر تقریرهای برهان نظم، از جمله تقریر مبتنی بر تمثیل و قیاس وارد است، بره نظرر    با توجه به انکال
تواند برای اعتبار بخشیدن به برهان نظم به منزله یک برهران دقیرق    الله صدر پیشنهاد داده است می رسد راهی که نهید آیت می

تروان   فلسفی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، در صورتی که منطق ذاتی نهید صدر را در اعتبار بخشیدن به اسرتقرا بپرذیریم، مری   
 د پذیرفت.برهان نظم را به منزله استدلالی یقینی بر وجود خداون
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